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حمید گلی: الان داشــتم فکر می‌کردم، 
دفعه قبل که هم‎دیگــر را دیدیم راجع‌به کلمه 
یاس صحبــت شــده، بخواهم بــازش کنم، 
همین‎قدر بگویم چون رابطه مستقیم با عمرمان 
دارد، طبیعی است که من مایوس شوم در یک 
بازه از زمانی، از چیزی که می‌خواستم و نشده. 
این اصلا چیزی نیست که من را به افسردگی و 
انزوا ببرد، من مدام دارم تغییرمســیر می‎دهم. 
شــاید باورتان نشــود. خود من که روی تخت 
جراحی خوابیده بودم و داشــتم سقف را نگاه 
می‌کردم، برگشــتم گفتم به فاصله چند روز؟ 
یک زمانی هســت با خودت می‌گویی من الان 
می‌خواهم بروم یک کار عجیبی انجام دهم، این 
رفت و برگشتش پنجاه‌پنجاه می‌شود. ما داشتیم 
پروســه »فی‌تی‌لند« را طراحی می‌کردیم من 
دفتر بولت ژورنال را داشــتم در اسفندماه که 
می‌خواستیم وارد ســال جدید می‌شدیم، که 
چه‌کار باید انجام دهیم؟ چه چیزهایی از سال 
قبل مانده؟ داشــتم این‏ها را می‎نوشتم و کلی 

فکر داشتم.
 این را من ثبت و ضبط کــردم، خیلی هم 
آن روز خوشحال بودم که بالاخره این‌ها سامان 
گرفته کــه یک‌دفعه بعد از چندروز احســاس 
درد کردم، رفتــم دکتر و گفت کــه خب باید 
جراحی شوی، گفتم ما تازه تولید کارمان شروع 
شده، گفت اگر کج‌دار و مریز رفتار کنی اتفاقی 
نمی‌افتد. هرچه فکر کردم که خدایا حالا چه‌کار 
کنیم؟ دکور، لباس، گریــم، متن، من در بطن 
کارم الان نمی‎توانم برم در حاشیه کار. پلان‌های 
دو و سه خودم‎ را چیدم، گفتم اگر به آن مرحله 
رسیدم به علی فروتن بگویم که مثلا این اتفاق 
افتاده و حالا تو بیا این کار را انجام بده. روزها درد 
داشتم تا این‌که یک‌جایی دیگر اصلا نتوانستم 

همراهی لازم را کنم.
علی فروتن:  ایــن را خالــی می‌بندد! 

این‌جایش را خالی می‌بندد!        
حمید گلی: ظرف چندروز آن‌قدر ضعیف 
شــدم، با خودم گفتم از آن همــه فکر و انرژی 

به این رســیدم ‌که بروم بیمارستان، 
یعنی فکــر دیگری نــدارم و مدام 

درحال ســوال پرسیدن از 
دکترم. کــه او هم می‌گفت 
ریکاوری طول می‌کشــد، 
حدود بیســت‎روز، یک‌ماه 

نباید ایــن کار را انجام دهی. از 
آن‌چه که فکــر می‌‎کردم مایوس 
شدم، ولی زمانی که در اتاق عمل 
با دکتر بیهوشی صحبت می‌کردم، 

گفتم من اگر برگشتم باید بروم از این‌جا 
شــروع کنم. یعنی در پلان قبلی واقعا 
مایوس شــدم چون نمی‌شد. الان شما 

می‎گویید تغییر کردی، دیشــب اولین 
شبی است که رسما فعالیت بدنی‎ من 
شــروع شــده مثلا یک‌چیزی حول و 
حوش هفتصدمتر توانســتم شنا کنم، 

آن هم با ســام و صلوات که یــک وقت دوباره 
اتفاقی نیفتد و بگویند چرا به حرف دکتر گوش 

ندادی. بالغ بــر یک‎ ماه‌ونیم اســت که با چند 
متخصص در تماسم که آن‌ها هم تایید کرده‎اند 
که گرید3 و بیهوشــی این‌طوری می‌شود. بعد 
از عمــل جراحی، فیزیولوژی بــدن این‌طوری 
می‌شود، در بهترین حالت این تغییرات را در یک 
پروسه شش‌ماهه لازم داری. یعنی شما می‌بینید 
یک‎باره با یک‌چیزی کل آن چیز به یاس تبدیل 
می‌شــود ولی من باز باید نقطه امیدواری را از 

آن‎جا بردارم و در یک پلان دیگر بگذارم. 
»فی‌تی‌لنــد« هم واقعــا قرار نبــود. من 
همیــن الان هم مایوس نیســتم ولــی واقعا 
نمی‎دانم بیست‌وشــش قســمت دومی وجود 
دارد. درصورتی‌که من دلم می‎خواهد دوهزار و 

ششصد قسمت باشد.
مایوس نیستم ولی وقتی پلان‌هایتان به‌هم 
می‌ریزد و دوباره می‎خواهید شروع کنید زمان 
و انرژی می‌بــرد، آدم‌هــا و فرصت‌هایتان را از 
دســت می‌دهید. و ان‎قدر این دوباره‌ها تکرار 
می‌شود، هزینه‌اش می‌شود عمرتان. متاسفانه 
فرصت‌ســوزی نمی‌خواهم بگویم عامدانه ولی 

دیگر خیلی در چشم دارد اتفاق می‌افتد.
علی فروتن: من بالای سی سال است که 
دارم با حمید گلی کار می‌کنم، یکی از خالی‎های 
بزرگی که بست همین‌الان بود که گفت من یک 
روزهایی نتوانستم باشم و خیلی مایه نگذاشتم. 
یک‌جاهایی من جلویش را می‎گرفتم که برای 
چی این حرکت را می‌زنی، این حرکت را نزن، 
تو مگر مشکل نداری تو قرار است عمل جراحی 
شوی ولی کار خودش را می‌کرد. یک بخش این 
رفتار به‌خاطر رفاقت است، یک بخشش تعهد 
کاری است، یک بخشش عشقی است که حمید 
گلی به بچه‌ها دارد و تعهدی است که به کارش 
دارد. کم نمی‌گذارد. این را بارها به ما گفته‌اند، 
آدم‌های غریبه بارها به ما گفته‌اندکه شما جزو 
افرادی هســتید که کم‌فروشی نمی‌کنید. این 

برای من لطف خداست. این که من حمید و 

محمد کم‎فروشی را اصلا بلد نیستیم یعنی وقتی 
می‌آییم صدمان را می‌گذاریم، ما هرچه بوده را 
گذاشته‌ایم. من حرفم این است که اگر چیزی 
اتفاق نیفتاده از ســمت ما نبوده، دلیلش نبود 
چیز دیگری بوده. به‎عنوان حرف آخر آرزویم این 
است که بچه‌ها همیشه لحظات شیرین و خوشی 
را داشته باشــند و این لحظات شیرین و خوش 
غیر از پدر و مادر و لطف و نگاه مثبتی که همیشه 
خداوند به همه خانواده‌ها و نه‎تنها ایرانی، نه‌تنها 
مســلمان، خداوند نگاه جهان‌شمولی به همه 
آدم‎هایی که خلق کرده دارد و آن‌ها را رها نکرده، 
هیچ‎وقت ما را رها نمی‌کند. همیشه هوای ما را 
دارد، مراقبمان است و از در که بیرون می‌رویم 
غیرممکن است حواسش به ما نباشد که اتفاقی 
برایمان نیفتد حالا ما خودمان اگر ســکندری 
می‌خوریم و با کله می‌رویم توی جوی آب این 
دست خود من است که دقت نمی‎کنم. این دیگر 
برنمی‎گردد به اینی که می‌گویند خدا خواست، 
نه خدا آن را نمی‎خواهد، تو وقتی داری در خیابان 

راه می‌روی شلنگ‌تخته می‌اندازی.
خدا لطف زیادی به همــه آدم‎ها به‎ویژه به 
ما، به من و حمید گلی و کســانی‌که در حوزه 
کودک فعالیت می‎کننــد، دارد. چندروزپیش 
دربین صحبت‌هایمان به مجید قناد گفتم من، 
شما و دوستانی که کار کودک انجام می‎دهیم 
با آدم‎های دیگر متفاوتیم از این‌جهت که به مو 
می‌رسد اما پاره نمی‎شود به‎واسط این‌که نگاه و 
دعای خیر خیلی از خانواده‎ها پشت‌سر ماست. 
حال خوب خیلی‌ها پشت‎سر ماست. ما دشمنم 
داریم کم هم نیستند، شاید از دوست‌هایمان هم 
بیشتر باشند ولی انرژی مثبت آدم‌هایی که ما 
را دوســت دارند، برایمان می‌فرستند به‎مراتب 
بیشــتر از آدم‏های منفی اســت و آن‌ها اثری 
نمی‎کنند. خدا را شــکر می‌کنم بابت آدم‌های 
خوب، خانواده‌های خــوب، بچه‎های خوبی که 
حضور دارند و آرزویم این اســت که همیشــه 
اتفاقاتی بیفتد که حالشان خوب باشد و باز هم 
این‌جا تشکر می‌کنم از شما و به‎ویژه از دوستان 
خوبمان در پلتفرم دیجی‎تون که این دل‌گرمی 
را به ما دادند که هنوز یک‌جاهایی هســت که 
دغدغه‌شان بچه‌ها هستند. چون شعار در این 
زمینه زیاد هســت، ما زیاد دیده‎ایم که شــعار 
می‎دهند باید برای بچه‌ها فلان کارها را کرد بعد 
می‎بینیم که طرف رفت و اصلا دیگر پشت‌سرش 
را نگاه نمی‎کند ولــی واقعا بچه‏های دیجی‌تون 
پای کار بودند حالا چه این بیست‎وشش قسمت 
باشد و تمام شــود چه ادامه پیدا کند و به قول 
حمید گلی دوهزاروششــصد قسمت ساخته 
شود؛ خودشان را در عرصه کودک ثابت کردند، 
در این وانفسایی که واقعا کسی نمی‌آید در این 
مقوله سرمایه‌گذاری کند، این دوستان این کار 

را کردند.
 از آن‌ها تشکر می‌کنم و امیدوارم که 
این اتفاق ادامه‌‎دار باشــد چه برای ما چه 
برای آدم‎های دیگر، کسانی‌که قرار است برای 
بچه‌ها کار کنند و همیشــه بچه‎ها لذت ببرند و 

اتفاق‎های خوب برای همه بیفتد.

نزدیک‌ترین 
اتفاقش نمایش 
»دوره‎گردها«ست 
که یک‌خرده به 
خاستگاهمان نزدیک 
شدیم ولی هنوز این 
آن نیست، چون ما 
هنوز آن آدم نشدیم، 
اما هرکداممان به 
اندازه خودش در 
تلاشیم که این 
جریان را حرفه‌ای‌تر 
و قابل‌عرضه‌تر کنیم
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